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بنام خداوند جان وخرد

رهبری  ـ بر پایه حاکمیت ولایت جمهور مردم   در قر آن
 چند واژه در قرآن است  که برای آگاهی مردم و مخصوصا طلبه های  حوزه ها ی علمیه باید بر پایه  اصول راهنمای حق توحیدی  تبیین  شود  کلماتی که  روحانیت غرب زده بر پایه فلسفه ومنطق صوری ارسطوئی  معانی آنها را وارونه کرده است و با فریب مردم  دولت و حکومت بر خاسته از این دولت را  حق جلوه می دهد  در حالی که اساسا  ترجمه و تفسیر قر آن بر پایه   فلسفه و منطق صوری  انحراف از اسلام و انحراف از  حق است   اگر در جامعه ای  یک دولتی بر مبنای  ولایت جمهور مردم   وجود داشته باشد  در نتیجه  با  رای مردم  حتی یک فقیه هم  می تواند در راس حکومت قرار گیرد و حکومت کند  همانطور که همه این حق را دارند  فقیه هم حق دارد خود را برای مناسب کشوری کاندید کند  بنابراین هیچ انسان  حقوق مدار  مخالف  آن نیست  اما اگر در جامعه دولتی  بر مبنای ولایت مطلقه یک گروه یا یک صنف  بوجود آید   به غیر از  آن گروه  هیچ کسی را اجازه  دخالت در اداره جامعه  نمی دهد آنچه که در ایران امروز  وجود دارد از نوع همین ولایت های مطلقه است  و فرقی نمی کند این ولایت مطلق  بنام چه دین یا مرامی باشد نمونه دینی آن ایران امروز  است و نمونه غیر دینی  ان پادشاهی پهلوی  قبل از انقلاب بود و  نمونه های دیگر آن  اتحاد جماهیر شوروی  بر پایه مرام کمونیستی و دولت صدام حسین در عراق بر پای ملی گرائی  بود  وهر کدام از این دولتها  بر پایه یک اصل راهنما ئی  بوجود می آیند    که در شکل متفاوتند اما  در محتوی  از اصل مورد نظر خود پیروی می کند  اگر تمام  اندیشه های دنیا را مطالعه  و بررسی کنیم   فقط  سه اصل راهنما    وجود دارد   ولا غیر 

1= اصلی که می گوید  امامت یعنی رهبری  باید بر پایه توحید یعنی مشارکت جمعی مردم ایجاد شود  که همان ولایت جمهور مردم می شود  نمونه عملی ان را می توان  در کشور های مردم سالار  دید

2= اصلی که می گوید  امامت یعنی رهبری  باید بر پایه شرک = ثنویت  بوجود آید که در عمل همان  ولایت مطلقه یک  گروه یا صنف  یا خانواده  بطور انحصاری  می شود  که  نمونه عملی آن  ولایت مطلقه فقیه   در ایران  امروز و پادشاهی پهلوی در سابق بود  

3= نوع سوم رهبری بر پایه  خلط دو اصل   بالا است که در نهایت  آنهم به  ولایت مطلقه  منتهی می شود 

 و نوع چهارمی وجود ندارد اگر کسی بتواند نوع چهارمی از رهبری را  بیابد ما را هم آگاه کند  حال با این توضیح  به مردم ایران و به همه علماء  حوزه عرض می کنیم   ما مخالف‌ اين‌ نيستيم‌ كه‌ عالمي‌ در راس‌ حكومت‌ قرار گيرد بلكه‌ ميان‌ عالم‌ دين‌ و ديگرانسانهاي‌ ‌ هيچ‌گونه‌ فرقي‌ نيست‌ چرا كه‌ میزان  راي‌ مردم‌ است‌ و مردم‌ هر كسي‌ را که در يك‌انتخابات‌ آزاد و مستقل‌ از دخالت‌هاي‌ داخلي‌ و خارجي‌ انتخاب‌ كنند حق‌ دارد در راس‌ حكومت‌ قرارگيرد بنابراين‌ ما در چگونگي‌ انتخاب‌ و اختيارات‌ حاكم‌ بر مردم‌ حرف‌ داريم‌ و آن‌ هم‌ مطابق‌ قرآن‌ وسنت‌ (اصول‌ دين‌) مي‌باشد نه‌ نظريه‌ شخصي‌ و نه‌ اجتهاد خارج‌ از اصول‌ دين‌ اسلام‌ بلكه‌ مي‌خواهيم ‌حكومت‌ مطابق‌ قرآن‌ و سنت‌ تبيين‌ شود نه‌ تنها ضرري‌ بر اسلام‌ ندارد بلكه‌ اسلام‌ را از خرافات‌ وانحرافات‌ حفظ‌ مي‌كند و آن‌ را در دنيا يك‌ دين‌ مردم‌ سالار مي‌شناساند و آن‌ موقع‌ است‌ كه‌ مسلمانان می توانند ‌با افتخار از اسلام‌ سخن بگویند  و با این روش به‌ برادران‌ ديني‌ ديگر مذاهب‌ نيز روشی  ارائه دهیم  كه‌ حكومت‌اسلامي‌  صحیح - حکومتی است مردم  سالار که با راي‌ مستقيم‌ مردم‌ و در  شوراي‌ عمومی(ولایت جمهور مردم ) ‌ بر گزیده مي‌شود و اساسا  سلام‌ دين‌ مردم‌ سالاري‌ است‌. از این دیگاه حتی به خلفای راشدین نیز نقد وجود دارد  ودر صدر  اسلام بعد از پیامبر  شورا به معنی حقیقی  بر گزار نشد  و بگفته  ( ابو بکر و عمر  فلته  ) بود  از اینرو هر حكومتي‌ كه‌ بر پايه‌ مردم‌ سالاري‌ بوجود آيد  چه مردم مسلمان باشند چه  مسلمان نباشند آن حکومت در تکوین خود  اسلامي (  یعنی سالم )‌است‌  برای اینکه حکومت مردم سالار بوجود اید  پیش فرض  آن این است که دولت  (قانون اساسی )  نسبت به همه ادیان و مذاهب و مرامها - بی طرف باشد  یعنی در قانون اساسی دین و مذهب و مرام رسمی  وجود نداشته باشد   و این سخن  خود بر گرفته شده از   قران است  اسلام شاید  تنها دینی باشد که در این زمینه دستوری دارد  و می فرماید ( تلک الایام ندا ولها بین الناس – سوره آل عمران آیه 140)- این روزگاران رادولت میدهیم درمیان مردم)

 ااز اينرو به‌ قرآن‌ مراجعه‌ مي‌كنيم‌ و به‌ ريشه‌يابي‌ كلماتي‌ مي‌پردازيم‌ كه‌ به‌ نحوي‌ در مباحث‌تشكيل‌ حكومت‌ دخالت‌ دارند. 

بنابر اصول‌ دين‌ اسلام‌ امامت‌ از اصول‌ دين‌ است‌ واسلام‌ دين‌ همه‌ بشر و دين‌ همه‌ انبياء و دين‌ هستي‌ و دين‌ آسمانها و زمين‌ها است‌ از اينرو امامت‌اصلي‌ است‌ جهان‌ شمول‌ كه‌ از ذره‌ اتم‌ گرفته‌ تا كهكشانها تابع‌ آن‌ است‌ و در دل‌ هر ذره‌اي‌ امامت‌(رهبري‌) وجود دارد و آن‌ آيه‌ و علامتي‌ است‌ از ذات‌ خداوند كه‌ امام‌ مطلق‌ هستي‌ است‌ و به‌ نسبت‌وجود پديده‌ از نظر درجه  هستی و حیات  و کمال آن  مراتبي‌ دارد از اينرو مي‌فرمايد:

آيه‌ 12 سوره‌  46:

«كل‌ شي‌ء احصياه‌ في‌ امام‌ مبين‌»

هر چيزي‌ را به‌ شمارش‌ آورديم‌ در رهبري‌ آشكار 

امامت‌ در هر پديده‌اي‌ آيه‌اي‌ از آيات‌ خداوند است‌ همان‌ طور كه‌ بقيه‌ اصول‌ دين‌ نيز مطابق‌ قرآن‌از قوانين‌ هستي‌ است‌ و در درون‌ هر پديده‌اي‌ وجود دارد، اصول‌ دين‌ همچنانكه‌ ام‌الكتاب‌ قرآن‌ است‌قانون‌ هستي‌ هر چيز است‌ از ماده‌ كوچك‌ تا بزرگ‌ و از عالم‌ مادي‌ تا عالم‌ معنوي‌ از جن‌ و ملائكه‌هاگرفته‌ تا ذات‌ خداوند متعال‌ كه‌ در درجه‌ اعلی و مطلق‌ ازلي‌ و ابدي‌ مي‌باشد اما در مخلوقات‌ به‌ صورت‌مقدر (نسبي‌) وجود دارد و اگر امامت‌ مطلق‌ الهي‌ نبود امامت‌ تكويني‌ وجود نمي‌داشت‌ و اگر امامت‌تكويني‌ در هستي‌ نبودامامت‌ عام‌ انسانها بوجود نمي‌آمد و اگر امامت‌ عام‌ انسانها نبود امامت‌ معصوم‌به‌ عنوان‌ امامت‌ خاص‌ الگو و كمال‌ انساني‌ وجود پيدا نمي‌كرد از اينرو انبياء (ع)و ائمه‌ (ع‌)  و از مردم عادی متقین  الگوي‌ امامت‌معصوم‌ به‌ صفت‌ خاص‌ يعني‌ معلمان‌ و مبلغان‌ دين‌ هستند و هدف‌ در زندگي‌ انساني‌ بقاء  بر معصومیت است (چون انسان معصوم متولد میشود ) و رسيدن‌ به‌ كمال آن  یعنی آزاد و مسقل شدن از  اشتباهات و خطا ها و  حفظ  آن  است   از اينرو به‌ معني‌ ديگر انبياء وائمه‌ (ع‌) و متقین  صاحب‌ امامت‌ خاص‌ و  همه مردم‌ داراي‌ حق‌ امامت‌ عام‌ هستند. 

از اينرو انبياء و ائمه‌ (ع‌)  و متقین اسوه‌ يعني‌ الگو براي‌ بشر هستند تا هر انساني‌ با عمل‌ به‌ اصول‌ و فروع‌دين‌ متقي‌ شود و تقوي‌ يعني‌ حفظ‌ فكر واندیشه  عمل‌ انساني‌ از خطا ء به‌ وسیله اصول‌ و موازين‌ راهنمای حق يعني‌  بوسیله قانون هستی که   انسان  بر پایه ان خلق شده است  بدین وسیله است که انسان  خود را از خطا و انحراف‌ از  بيراه‌ جهنم‌ دنيايي‌ و آخرتي‌   حفظ می کند    از اينروخداوند  فرمود:

آيه‌ 124 سوره‌ البقره‌:

اني‌ جاعلك‌ للناس‌ اماماً 

همانا قراردهنده‌ام‌ تو را براي‌ مردم‌ پيشوا 
در همینجا یاد آوری کنیم که ابرهیم حکومت نداشت چون حکومت بر پایه امامت جمعی(شورا ) بوجود می آید و مردم در یک شورا ابراهیم را انتخاب نکرده بودند بنابراین ابراهیم امامت خاص داشت در ارتباطی که با خدا داشت متخصص در ارائه برنامه زندگی برای بشر شده بود وبا ابلاغ  دین وظیفه تخصصی خود را عمل می کرد  کاریکه همه انبیا ء کردند وکاری که هر متخصص باید بکند و تخصص خود را در اختیار عموم بگذارد  اما در یک مجموعه برای  هستی و بقاء جمعی همه باید در رهبری  مجموعه شرکت کنندواین رهبری در درون  همه پدیده ها   وجود دارد  بنابراين‌ امامت‌ نه‌ تنها در انسان‌ بلكه‌ در ذات‌ هر ذره‌اي‌ وجود دارد و بايد سير به‌ كمال‌ كرده‌ واسوه‌ آن‌ انبياء و ائمه‌ (ع‌) هستند چه‌ پيامبران‌ و چه‌ ائمه‌ چون‌ امامتشان‌ خاص‌ است‌ حق‌ حاكم‌ شدن ‌بر مردم‌ را بدون‌ انتخاب‌ و بيعت‌ مردم‌ كه‌ امامت‌ عام‌ را دارند نداشتند و ندارند    انسان‌ اگر خود را هبری ‌   نتواندكند از الگو  هم نمی تواند پيروي‌ كند از اينرو قرآن‌ صراحت‌ دارد كه‌ همه‌ مردم‌ امامت‌ و رهبري‌دارند از اينرو فرموده‌ است‌
سوره‌ 28 آيه‌ 5: و نجعلهم‌ ائمه‌ و نجعلهم‌ الوارثين‌ 

و  قرار مي‌دهيم‌ ايشان‌ را رهبراني‌ و قرار مي‌دهيم‌ ايشان‌ را وارثان‌ زمين‌ 
امامت‌ خاص‌ انبياء و ائمه‌ (ع‌) كه‌ وظيفه‌شان‌ تعليم‌ كتاب‌ و سنت (اصول راهنمای حق ) بوده‌ كه‌ الحمدلله به‌ خوبي‌وظايف‌ خود را عمل‌ كردند و اگر مردم‌ با ايشان‌ بيعت‌ مي‌كردند تشكيل‌ حكومت‌ نيز مي‌دادند (مثل‌علي‌(ع‌) و اگر مردم‌ بيعت‌ نكردند با داشتن‌ لياقت‌ و توانايي‌ به‌ سبب‌ داشتن‌ علم‌الكتاب‌ يعني‌ علم‌اصول‌ راهنمای حق  در در جه اعلی  كه‌ انسان‌ را قادر به‌ كارهاي‌ خارق‌العاده‌ مي‌كند مثل‌ عاصف‌ ابن‌ برخيا وزير حضرت‌ سليمان‌كه‌ تخت ‌ ملكه‌ سبا را از يمن‌ در يك‌ چشم‌ بهم‌ زدن‌ به‌ حضور حضرت‌ سليمان‌ به‌ قدس‌ آورد ولي‌ ائمه‌(ع‌) با داشتن‌ اين‌ علم‌ مردم‌ را بزور يا با نشان‌ دادن‌ اعمال‌ خارق‌العاده‌ به‌ اطاعت‌ و بيعت‌ خود درنياوردند و لازم‌ بود كه‌ مانند مردم‌ عادي‌ زندگي‌ كنند چرا علم‌الكتاب‌ (علم‌ اصول‌ راهنمای حق را در درجه اعلی  ) فقط ‌مهدي‌ (ع‌) عمل‌ خواهد كرد  اما تا رسیدن به آن مرحله - انسان باید با عمل به اصول راهنمای حق از نقطه صفر تا رسیدن به مرحله اعلی  اصول را  در عمل تمرین کند  از اینرو بود که ائمه‌ اصول‌ الدين‌ را به‌ ما تعلیم  دادند و امام‌صادق‌ (ع‌) ميگويد: 

علينا القاء الاصول‌ و عليكم‌ التفريع‌

بر ماست‌ ياد دادن‌ اصول‌ (دين‌) و بر شما (بعد شناخت‌ اصول‌) فروع‌ را خود تبيين‌ كنيد 

و متأسفانه‌ بجاي‌ اينكه‌ در حوزه‌هاي‌ علميه‌ اصول‌ دين‌ (توحيد ـ بعثت‌ ـ امامت‌ ـ عدالت‌ ـ معاد) رابه‌ عنوان‌ اصول‌ پايه‌ و بديهيات‌ اوليه‌ و اصول‌ فلسفه‌ و منطق‌ اسلامي‌ تدريس‌ كنند علماء اسلام‌بخصوص‌ شيعه‌ به‌ تدريس‌ فلسفه‌ و منطق‌ غربي‌ (ارسطوئي‌) اقدام‌ كرده‌اند و مي‌كنند و اسلام‌ را به‌غرب‌زدگي‌ آلوده‌ كرده‌اند و هنوز نيز مي‌كنند و بعد هم‌ داد از هجوم‌ فرهنگي‌ غرب‌ مدرن‌ امروزي دم ‌مي‌زنند عزيزان‌- ما و شما و همه‌ انسان ها ‌ بايد با فرهنگ‌ شرک و ثنویت ‌غرب که خود غرب را در بحران قرار داده  برخورد ارشادی ‌ كنيم‌  و آنها را هم به فرهنگ توحید عملی دعوت کنیم در صورتي‌ كه‌ فرهنگ‌غرب‌ زدگي‌ در حوزه‌هاي‌ علميه‌ تدريس‌ مي‌شود نمي‌توان‌ بوسيله‌ غرب‌زدگي‌ قديم‌ ارسطوئی  با غرب‌زدگي‌جديد مدرن مبارزه‌ كرد در حالی که غرب دارد خود را تصحیح میکند  و اندشمندان غرب  بسوی اندیشه توحیدی   میل می کنند  اما توحید که  جوهره اندیشه شرق از زمان جمشید جم   (نوح پیامبر ) بوده  است    علمای مسلمان  آن را  بسته بندی کرده ودر طاقچه گذاشته اند  و توحید را بعنوان    اصل راهنمای   اندیشه و عمل   مهجور گذاشته اند   همانطور قرآن  از زبان پیامبر   گفته است

  ( ان قومی اتخذ  هذا القرآن مهجورا  = همانا قوم من   (مسلمانان )   گرفتند    این  قرآن را به مهجوریت  سوره  فرقان   آیه30  ) 
  از همه  علما ء منحرف از اسلام   مخصوصا  مصباح یزدی و خامنه ای ووووو ... دعوت می شود به اسلام بر پایه   اصول دین برگرديد  و  از اين‌ غرب‌زدگي‌ به‌ خود آييد به‌ قول‌ شاعر: 

آب‌ در كوزه‌ و ما تشنه‌ لبان‌ مي‌گرديم‌               يار در خانه‌ و ما گرد جهان‌ مي‌گرديم‌ 

آنچه‌ ما را احتياج‌ است‌ در قرآن است‌ ترك‌ كنيد فلسفه‌ منطق‌ غربي‌ (يوناني‌) را برگرديد به‌ اسلام ‌و دين‌ خودتان‌ را براي‌ خدا خالص‌ كنيد دين‌ شما وقتي‌ خالص‌ و آلوده‌ نيست‌ كه‌ فرهنگ‌ غرب‌ (يوناني‌و ارسطوئي   کهنه فرسوده ‌) را کنار بگذارید . جهان‌ تا جهان‌ است‌ براساس‌ فلسفه‌ و منطق‌ ارسطوئي‌ شما نمي‌توانيد اسلام‌ را بفهميد همانطوركه‌ آيت‌ الله لنگراني‌ مي‌گفت: ما بعد از چهل‌ سال‌ درس‌ و بحث‌ هنوز اسلام‌ را نفهميده‌ايم‌ او ‌راست‌ مي‌گويد اما دليل‌ آن‌ را نمي‌داند دليل‌ اينكه‌ اسلام‌ را نمي‌فهميد همان‌ التقاطي‌ فكر كردن‌ وعمل‌ كردن‌ است‌. كه‌ به‌ جاي‌ دين‌  اسلام شما فلسفه‌ و منطق‌ غرب را ‌ در حوزه های علمیه  تدریس مي‌كنيد و ولايت‌ مطلقه‌ فقیه ‌هم‌ نتيجه‌ همان‌ فلسفه‌ و منطق‌ ارسطوئي‌ است‌.

همان‌ طور كه‌ گفتيم‌ امامت‌ عا م‌ در همه‌ موجودات‌ است‌. در همه‌ انسانها چه‌ زن‌ و چه‌مرد وجود دارد و در جامعه‌ انساني‌ بنابر آيه‌: 

و امرهم‌ شوري‌ بينهم‌  (كارشان‌ شوري‌ (انتخابات‌) ميانشان‌ است‌)

و جامعه‌ در يك‌ انتخابات‌ عمومي‌ با كانديداتوري‌ آزاد  و مستقل ـ حاكم‌جامعه‌ را انتخاب‌ مي‌كنند. چون‌ خداوند مردم‌ را خودشان‌ را، امام‌ خودشان‌ قرار داده‌ است‌، و فرموده‌است‌: (و نجعلهم‌ ائمه‌) و قرار داديم‌ (مردم‌) را امامان‌ كه‌ خود، خودشان‌ را رهبري‌ كنند. 
در نتیجه  در قر آن  سه نوع امامت داریم 

1=امامت مطلقه که حق خداوند مطلق است  و هرکس آن را ادعا کند در واقع خودرا عملا خدا می کند و مشرک است نمونه عملی آن در قرآن فرعون بود ونمونه امروزی آن ولایت مطلقه فقیه است  که آقای خامنه  ای  فرعون شده است ودستور قتل  و کشتار مثل فرعون صادر می کند 
2= امامت خاص  که در درجه اول از آن انبیاء بود و در درجه دوم از آن ائمه بوده است و در درجه سوم از آن  همه متخصصان است که در رشته ای از علم تخصص دارند  وبرای هیچ  کسی با داشتن تخصص حق حکومت کردن برای او  بدون رای مردم  حاصل نمی شود همانطور که برای پیامبران  نشد از میان 124 هزار پیامبر فقط سه نفر با بدست آوردن رای مردم حکومت تشکیل دادند   

1-داود (ع)

2- سلیمان (ع)

3- محمد (ع)

 و یک نفر هم مشاور حاکم زمان خود شد  یوسف (خ) 

واز میان ائمه هم فقط امام علی (ع) امام حسن (ع)با رای مردم به حکومت رسیدند

3- امامت عام -  امامتی که بر پایه قرآن  از آن عموم مردم است  و تمام مشکلات بشر از آنجا سر چشمه می گیرد که بعضی از انسانها این حق خدادی را برای عموم مردم زیرپامی گذارند و همان کاری که امروز در ایران خامنه ای و اطرافیانش می کنند کاری که دیگرانی مانند  چنگیز و آتیلا و قیصر ها و پادشاهان امروز جهان اسلام و امثال شاه و صدام و  ......کردند از علمای ایران دعوت می کنیم بپا خیزند و با این شرک و کفر که بنام اسلام در ایران  انجام می گیرد مبارزه کنند و الا در آخرت از زیانکاران خواهید شد همانطور که منتظری کرد و خود را از جهنم  نجات داد وقتی در جامعه ودر دین خداوند انحرافی و بدعتی  بوجودآید بر علماء واجب است که علم خودشان را اظهار کنند و اگر کسی نکرد  لعنت خداوند بر آنها  خواهد شد        

  قال رسول الله – اذا ظهر البدع فی امتی  فلیظهر العالم علمه  فمن لم یفعل  فعلیه لعنه الله 

(گفت رسول خداوند –آنگاه که ظاهر شد بدعتی در امت من  پس باید اظهار کند عالم علمش را  پس کسی(عالمی) که نکرد پس بر اوست لعنت خداوند )

 ای علماء ایران آیا لعنت خداوند را  می خواهد برای جلب رضایت خامنه ای و امکانتی که به از بیت المال به شما داده است آیا به این ارزانی خودتان را می فروشید  همچنانکه امام (ع) فرمود بهای وجود  انسان جزء بهشت نیست  پس خود را  به جهنم نفروشید  بیدار شوید  لحظه تصمیم گیری است  سکوت  شما علامت  چیست  و ای مردم ایران بدانید که بقاء دولت   و حکومت بر خلاف   دستورات قرآن   هم دین شما را نابود می کند  وهم دنیا و هم آخرت شما را   جهنمی می کند  در  نوشته بعدی  به ملکیت  ( فرمانروائی ) از دیگاه قرآن خواهیم پرداخت 
وما علی  الرسول الا البلاع المبین 

علی محمدی mpmdtv@gmail.com        27/4/1389
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